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آنچه در پی می آید نوشــتاری است پیرامون 
اهمیت و جایگاه حدیــث غدیر در اثبات امامت و 
وصایت امیرالمومنین علی )ع( که از منابع اهل سنت 
بیان شده و به برخی دلایل و شواهد متقن مربوط به 
دلالت واژه مولی بر سرپرستی و خلافت امام علی 
 اشــاره شده است. مطلب حاضر با  اندک تلخیص و 

تصرف تقدیم خوانندگان عزیز می شود.
***

نام غدیر را همه شنیده ایم، سرزمینی است میان مکّه و 
مدینه، در نزدیکی »جحفه« که در حدود ۲۰۰ کیلومتری 
مکّه واقع شده و چهارراهی است که حجّاج سرزمین های 

مختلف می توانستند در آنجا از هم جدا شوند؛ 
راهی به سوی مدینه می رود، در جهت شمال. 

راهی به سوی عراق می رود، در جهت شرق. 
راهی به سوی مصر می رود، در طرف غرب. 

و راهی به سوی یمن، در جهت جنوب. 
امروزه این سرزمین، سرزمین متروکی است؛ ولی روزی 
شاهد یکی از بزرگ ترین حوادث تاریخ اسلام بود و آن، روزِ 
نصب علی)ع( به جانشینی پیامبر گرامی اسلامی)صلی الله 
علیه وآله( )در روز هیجدهم ذی الحجّه سال دهم هجری( 

می باشد. 
گرچه خلفا روی جهات سیاسی کوشیدند این خاطره 
عظیم تاریخی را از نظرها محو کنند و هم اکنون نیز بعضی 
از متعصّبان به دلایلی که ناگفته پیداست، سعی در محو 
یا کم رنگ کردن آن دارند؛ ولی ابعاد این حادثه آن قدر در 
صحنه تاریخ و حدیث و ادبیات عرب وسیع است که قابل 

پوشانیدن یا محو کردن نیست. 
حدیث غدیر؛ سند گویای ولایت

حدیث غدیر یکی از دلایل روشــن ولایت و خلافت 
بلافصل امیرمؤمنان علی)ع( بعد از پیامبر گرامی  اسلام)ص( 

است و محقّقان اهمّیّت خاصّی برای آن قایل هستند. 
متأسّفانه کسانی که درباره ولایت آن حضرت گرفتار 
پیش داوری هســتند، گاهی سند حدیث را پذیرفته و در 
دلالت آن تردید می کنند و گاه ناآگاهانه ســند آن را زیر 

سؤال می برند. 
برای روشن شدن ابعاد مختلف این حدیث، لازم است 
درباره هر دو موضوع با ذکر مدارک موثقّ و معتبر ســخن 

بگوییم. 
دورنمای غدیر

مراسم »حجّهًْ الوداع« در ماه آخر سال دهم هجرت به 
پایان رسید، مسلمانان، اعمال حج را از پیامبر اسلام)ص( 
آموختند و در این هنــگام، پیامبر گرامی  تصمیم گرفت 
مکّــه را به عزم مدینه ترک گویــد. فرمان حرکت صادر 
شــد، هنگامی که کاروان به سرزمین »رابغ«)1( که در سه 
میلی»جحفه«)۲( قرار دارد رسید؛ جبرییل، امین وحی، در 
نقطه ای به نام »غدیر خم« فرود آمد و حضرت را با آیه زیر 
ِّغْ ما انُزِْلَ إلِیَْکَ مِنْ  سُولُ بلَ مورد خطاب قرار داد: »یاَ أیهُّا الرَّ
رَبکَِّ وَ إنْ لمَْ تفَْعَلْ فَما بلََّغْتَ رسِــالتََهُ وَ الّله یعَْصِمُکَ مِنَ 
النَّاسِ)3(؛  ای رســول! آنچه که از سوی خدا به تو فرستاده 
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لجاجت، نتیجه زیاده روی در ملامت!
قال الامام علی)ع(: »الا فراط فی الملامه، یشب نیران اللجاج«.

امام علی)ع( فرمود: زیاده روی در ســرزنش و ملامت، آتش لجاجت را 
شعله ور می سازد.)1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 74، ص ۲3۰

دعای پیامبر)ص( برای زن باحجاب
علی)ع( می فرماید: روزی به همراه رســول خدا)ص( در قبرستان بقیع 
نشسته بودیم، هوا سخت بارانی بود، در همین حال زنی که سواره بود از جلوی 
ما عبور کرد، ناگهان دست آن حیوانی که زن بر آن سوار بود، در گودی فرو 
رفت و در نتیجه آن زن نقش بر زمین شــد. پیامبر خدا)ص( از دیدن این 
صحنه روی گرداند و ناراحت شد. اطرافیان رسول خدا)ص( عرض کردند: یا 
رسول الله! آن زن پوشیده است و بر تن جامه ای دارد که تمام بدن او را پوشانده 
است. حضرت در حق او دعا کرد و گفت: پروردگارا! زنانی که خود را پوشیده 
نگه می دارند،  مشــمول رحمت و غفران خودبگردان! پس فرمود: ای مردم! 
برای پوشش از جامه هایی استفاده کنید که اندامتان را پوشیده نگهدارد، و 
همرانتان را هنگام خروج از منزل با پوشیدن آن در حفظ و امان نگه دارید.)1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- مجموعه ورام، ورام ابن ابی فراس، ص 78

پرسش و پاسخ های علوی
پاداش غم های بزرگ

روزی امام علی)ع( از خانه خود خارج شــد و سلمان به استقبال 
امام آمد. حضرت به ســلمان فرمــود: »کیف اصبحت یا اباعبدالله؟« 
چگونه شــب را به صبح رســاندی ای سلمان؟ ســلمان عرض کرد: 
 صبح کردم در حالی که به چهار غم و اندوه مبتلایم. حضرت فرمود: 

آنها چیست؟ عرض کرد:
1- غم خانواده که از من خرجی و زندگی می خواهند.

۲- و خدای بزرگ که ایمان و اطاعت را می طلبد.
3- و شیطان که به معصیت و نافرمانی امر می کند.

4- و ملک الموت که روح و جان را می طلبد. امام علی)ع( به سلمان 
فرمود: بشــارت باد بر تو ای سلمان که برای هر یک از اینها درجه ای 

نزد خدا می باشد، چرا که روزی به رسول خدا)ص( وارد شدم. 
حضرت از من پرســید: یــا علی! چگونه صبح کــردی؟ عرض 
کــردم: در حالی صبح کــردم که چیزی جــز آب در خانه ندارم، و 
ناراحت حال حســن و حسین هستم. سپس رسول خدا)ص( به من 
فرمود: »یا علی! غم العیال ســتر من النــار، و طاعه الخالق امان من 
العــذاب و...« یا علی! کســی که غم و غصه خانــواده اش را دارد، آن 
غم پرده ای اســت بین او و جهنــم و اطاعت خدای بزرگ برای بنده 
امانی اســت از عذاب و صبر کــردن برنداری و فقر مثل جهاد در راه 
خدا اســت و برتر از عبادت شصت ســاله است، کسی که غم مردن 
 خود را دارد، این ناراحتی و غم کفاره گناهان او محســوب می شود.

)جامع الاخبار، شعیری ، ص91(
جاهلان دینی غیرمعاند

از امام علی)ع( پرسیدند: یا علی! کسی نه شما را پیشوای خود قرار 
داده، و نه با شــما دشمنی ورزیده، نه بدگویی از شما می کند، و نه با 
شما دوستی و ارتباط دارد، و از دشمنان شما نیز دوری نمی کند. این 
شخص می گوید: نمی دانم حق کدام است و البته راست هم می گوید. 
چنین شخصی چه وضعیتی دارد و چگونه خواهد بود؟ امام فرمود: این 
دسته افراد، جزو آن هفتادوسه گروهی نیستند که پیامبر)ص( فرمود، 
بلکه مقصود پیامبر)ص( از آن هفتادوسه گروه تجاوزکاران ناصبین که 
خودشان را مشهور می کنند و مردم را به دین خود دعوت می کنند، 
می باشد. فقط یک گروه از آنها متدین به دین خدا هستند، و هفتادودو 

دسته دیگر شیطانی دارند...)کتاب سلیم بن قیس، ص۲۰۰(
نشانه عاقل و جاهل

»قیل له فصف لنا العاقل. قال هو الذی یضع الشیئ مواضعه. قیل 
له فصف لنا الجاهل، قال: قد فعلت« از حضرت علی ابن ابی طالب)ع( 
درخواســت شد که عاقل را معرفی کند؟ حضرت فرمود: عاقل کسی 
اســت که هرچیزی را در جای خود قرار دهد. از حضرت درخواست 
شد که جاهل را معرفی کند؟ حضرت فرمود: به تحقیق معرفی کردم.
)یعنی ضدعاقل می شود جاهل، وقتی نشانه عاقل را گفتم، معنای جاهل، 
خود به خود روشن می شود()نهج البلاغه ملافتح اله کاشانی، ص6۰6(

احمق ترین مردم
امام علی)ع( در پاسخ به سوال از احمق ترین مردم؟ فرمود: »المغتر 
بالدنیا و هو یری ما فیها من تقلب احوالها« احمق ترین مردم کسی است 
 که بی وفایی و بی اعتباری دنیا را می بیند و باز دلبسته و فریفته آن می شود.

)معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص199(
بهترین ها و بدترین های مخلوقات

از علی ابن ابی طالب)ع( ســوال شد: من خیر خلق الله بعد الائمه 
الهدی و مصابیح الدجی؟ بهترین آفریده خدا پس از ائمه معصومین)ع( 
)چراغ  های فروزان هدایت( چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: »العلماء 
اذا صلحوا« عالمان اگر صالح باشند. دوباره از آن حضرت سوال شود 
بدترین آفریده خدا پس از ابلیس و فرعون و نمرود و... چه کســانی 
هستند؟ حضرت فرمود: »العلماء اذا افسدوا، هم المظهرون للاباطیل، 
الکاتمون للحقایق...« عالمان، هنگامی که فاسد شده باشند، و باطل 

را ترویج کنند، و حقیقتی را کتمان نمایند.)بحارالانوار، ج1، ص89(

 لزوم استفاده از نعمت دنیا 
متناسب با مقتضیات زمان

امام صادق وقتی به خانه شــخصی می رود و می بیند آن شخص خانه 
کوچکی دارد با اینکه متمکن اســت، می فرماید: چرا خانه وسیع تری برای 
خود تهیه نمی کنی؟ می گوید: این خانه، خانه پدری من است. پدرم در اینجا 
زندگی کرده است. حضرت می فرماید: شاید پدرت شعور نداشته، آیا توهم 
باید مثل او شعور نداشتی باشی؟ تو می خواهی یک عمر )تاوان( بی شعوری 

____________پدرت را بدهی؟! )1(
1- سیری در سیره ائمه اطهار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 15

حدیث غـدیر 
گویاترین سند امامت علی)ع(

آیت الله مکارم شیرازی

کمتر واقعه تاریخی در جهان، بسان رویداد »غدیر«، مورد توجّه طبقات 
مختلف، از محدّث و مفسّر و متکلمّ و فیلسوف و خطیب و شاعر و مورّخ و 
سیره نویس واقع شده است. یکی از علل جاودانه بودن این حدیث، نزول 
دو آیه از آیات قرآن پیرامون این واقعه اســت و تا قرآن ابدی و جاودانی 

است، این واقعه تاریخی نیز از خاطره ها محو نخواهد شد. 

پیامبر)ص( در آغاز خطابه خود، از مرگ و رحلت خویش سخن می گوید و می فرماید:  
»نزدیک اســت دعوت حق را لبیک بگویم.«این جمله حاکی از آن اســت که پیامبر 
می خواهد برای پس از رحلت خود چاره ای بیندیشد و خلأیی را که از رحلت آن حضرت 
پدید می آید، پر کند. آنچه می تواند چنین خلأیی را پر کند، تعیین جانشینی است لایق 

و عالم که زمام امور را پس از رحلت آن حضرت به دست بگیرد، نه چیز دیگر. 

در اهمّیتّ این رویداد تاریخی، همین  اندازه کافی اســت که این واقعه 
تاریخی را صد و ده تن از صحابه پیامبر)ص( نقل کرده اند. البتهّ این جمله 
نه به آن معنی اســت که از آن گروه عظیم، تنها همین افراد، این حادثه 
را نقل کرده اند؛ بلکه منظور این است تنها در کتاب های دانشمندان اهل 

تسننّ، نام صد و ده تن به چشم می خورد. 

با صراحت بایــد گفت که واژه 
مولی در ایــن حدیث، بلکه در 
غالب موارد، یک معنا بیش ندارد 
و آن »اولویت و شایستگی« و به 
تعبیر دیگر »سرپرستی« است و 
قرآن نیز در بسیاری از آیات لفظ 
»مولی« را در معنی سرپرست و 

»أولی« به کار برده است.

شــده، به مردم ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنی رســالت خدا را 
تکمیل نکرده ای، خداوند تو را از آسیب مردم حفظ می کند!« 
لحن آیه حاکی از آن است که خداوند انجام امر خطیری 
را برعهده پیامبر گذارده است که همسنگ رسالت و موجب 
یأس دشــمنان اسلام بوده است؛ چه امر خطیری بالاتر از 
اینکه در برابر دیدگان بیش از صد هزار نفر، علی)ع( را به 

مقام خلافت و وصایت و جانشینی نصب کند؟! 
از این نظر، دســتور توقّف صادر شد. کسانی که جلو 
کاروان بودند، از حرکت باز ایستادند، و آنها که دنبال کاروان 
بودند، به آنها پیوستند. وقت ظهر و هوا به شدّت گرم بود، 
تا آنجا که گروهی از مردم قســمتی از ردای خود را بر سر 
و قســمتی را زیر پا می افکندند. برای پیامبر سایبانی، به 
وسیله چادری که روی درخت افکنده بودند، تشکیل شد، 
آن حضرت بر روی نقطه بلندی که از جهاز شــتر ترتیب 
داده شده بود، قرار گرفت و با صدای بلند و رسا خطبه ای 

ایراد کرد که عصاره اش این بود: 
»حمد و ثنا مخصوص خداست. از او یاری می طلبیم و 
به او ایمان داریم و بر او توکّل می کنیم. از بدی ها و اعمال 
ناشایست خود به او پناه می بریم. خدایی که جز او  هادی و 
راهنمایی نیست و هرکس را که هدایت کرد، گمراه کننده ای 
برای او نخواهد بود. گواهی می دهم که جز او معبودی نیست 

و محمّد بنده و پیامبر او است. 
هان  ای مردم! نزدیک اســت من دعوت حق را لبیک 
بگویم و از میان شما بروم. من مسئولم و شما نیز مسئول 

هستید!« 
سپس فرمود: »درباره من چه فکر می کنید!؟...« )آیا من 

وظیفه خود را در برابر شما انجام دادم؟(
در این موقع صدای جمعیت به تصدیق خدمات پیامبر 

بلند شد و گفتند: 
»ما گواهی می دهیم تو رســالت خود را انجام دادی و 

کوشش نمودی، خدا تو را پاداش نیک دهد«. 
پیامبر)ص( فرمود: »آیــا گواهی می دهید که معبود 
جهان یکی است و محمّد بنده خدا و پیامبر او می باشد؛ و 
در بهشت و دوزخ و زندگی جاویدان در سرای دیگر جای 

تردید نیست؟« 

همگی گفتند: »آری صحیح است، گواهی می دهیم!« 
سپس فرمود: »مردم! من دو چیز نفیس و گرانمایه در 
میان شما می گذارم، ببینم بعد از من چگونه با این دو یادگار 

من رفتار می نمایید؟!« 
در این وقت یک نفر برخاســت و با صدای بلند گفت: 

»منظور از این دو چیز نفیس چیست؟!« 
پیامبرفرمود: »یکی کتاب خداست که یک طرف آن در 
دست قدرت خداوند و طرف دیگر آن در دست شما است 
و دیگری عترت و اهل بیت من است؛ خداوند به من خبر 

داده که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد!« 
»هان  ای مردم! بر قرآن و عترت من پیشی نگیرید 
و در عمــل به فرمان هــر دو، کوتاهی نکنید که هلاک 

می شوید!« 

در این لحظه، دست علی)ع( را گرفت و آن قدر بالا برد 
که سفیدی زیر بغل هر دو برای مردم نمایان شد و او را به 

همه مردم معرفی کرد. 
سپس فرمود: »سزاوارتر بر مؤمنان از خود آنها کیست؟« 

همگی گفتند: »خدا و پیامبر او داناترند!« 
پیامبر)ص( فرمود: »خدا مولای من و من مولای مؤمنان 
هســتم و من بر آنها از خودشان اولی و سزاوارترم! هان ای 
مردم! »مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهــذا عَلیٌِّ مَوْلاهُ)4( الَلّهُمَّ والِ مَنْ 
هُ وَ أبَغِْضْ مَنْ أبَغَْضَهُ  والاهُ وَ عــادِ مَنْ عاداهُ وَاحِبَّ مَنْ أحِبَّ
وَانصُْــرْ مَنْ نصََرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ وَ أدَِرِ الحَْقَّ مَعَهُ حَیثُ 
دارَ؛ هر کس من سرپرست و مولای او هستم علی مولای 
او اســت. خداوندا! کسانی که علی را دوست دارند، دوست 
بدار؛ و کسانی که او را دشمن بدارند دشمن دار. خدایا! آنها 
که علی را یاری کنند یاری کن و آنها که دست از یاری او 
بردارند آنها را از یاری خود محروم ســاز و حق را بر محور 

وجود او بگردان!«)5(
در جای جای خطبه بالا)6( اگر نیک بنگرید، دلائل زنده 

امامت علی)ع( آشکار است.
جاودانگی داستان غدیر

اراده حکیمانه خداوند بر این تعلّق گرفته اســت که 
واقعه تاریخی غدیر، در تمام قرون و اعصار به صورت یک 
تاریخ زنده که دل ها به ســوی آن جذب می شوند، بماند 
و نویســندگان اسلامی  در هر عصر و زمانی در کتاب های 
تفسیر و تاریخ و حدیث و کلام، پیرامون آن سخن بگویند 
و گوینــدگان مذهبی در مجالس وعــظ و خطابه درباره 
 آن داد ســخن دهند و آن را از فضایل غیرقابل انکار امام 

علی بن ابیطالب)ع( بشمارند. 
نه تنها خطبا و گویندگان، بلکه »شــعرا« از این واقعه 
الهام گرفته و ذوق ادبی خود را از تفکّر و  اندیشه پیرامون 
این حادثــه و از فزونی اخلاص به صاحب ولایت، پرفروغ 
سازند و عالی ترین  اشــعار را به صورت های گوناگون و به 
زبان های مختلف از خود به یادگار بگذارند. )مرحوم علّامه 
امینی بخش مهمّی از اشعار غدیریهّ را قرن به قرن در تاریخ 
اسلام با شرح حالات این سرایندگان در مجلّدات یازده گانه 

الغدیر از منابع معروف اسلامی آورده است.( 
به تعبیر دیگر، کمتر واقعه تاریخی در جهان، بســان 
رویداد »غدیر«، مورد توجّــه طبقات مختلف، از محدّث 
و مفسّــر و متکلمّ و فیلسوف و خطیب و شاعر و مورّخ و 

سیره نویس واقع شده است. 
یکی از علل جاودانه بودن این حدیث، نزول دو آیه)7( از 
آیات قرآن پیرامون این واقعه است و تا قرآن ابدی و جاودانی 
است، این واقعه تاریخی نیز از خاطره ها محو نخواهد شد. 

معروفیت واقعه غدیر در میان ملت های گذشته
نکته جالب اینکه از مراجعه به تاریخ، به خوبی معلوم 
می شود که روز هیجدهم ذی الحجّة ، در میان مسلمانان به 
نــام روز عید غدیر معروف بوده، تا آنجا که »ابن خلکان«، 
درباره »المستعلی ابن المستنصر« می گوید: »در سال 487 
در روز عیــد غدیر خم که روز هیجدهم ذی الحجّة الحرام 
اســت، مردم با او بیعت کردند)8( و درباره المستنصر بالّله 

العبیدی می نویسد: وی در سال 487، دوازده شب به آخر 
ماه ذی الحجّه باقی مانده بود، درگذشت، و این شب، همان 

شب هیجدهم ماه ذی الحجّه، شب عید غدیر است.«)9(
جالب اینکــه »ابوریحان بیرونــی«، در کتاب »الآثار 
الباقیة«، عید غدیر را از عیدهایی شمرده که همه مسلمانان 

آن را برپا می داشتند و جشن می گرفتند!)1۰(
نه تنها »ابن خلکان« و »ابوریحان بیرونی«، این روز را 
»عید« می نامیدند، بلکه »ثعالبی« یکی دیگر از دانشمندان 
معروف اهل سنّت نیز شب غدیر را از شب های معروف در 

میان امّت اسلامی شمرده است.)11(
ریشه این عید اسلامی به عصر پیامبر)ص( باز می گردد. 
زیرا در آن روز حضرت به مهاجرین و انصار، بلکه به همسران 
خود دستور داد که نزد علی)ع( بروند و به خاطر ولایت و 

امامت به او تبریک گویند. 
»زیــد بن ارقم« می گوید؛ از مهاجران، ابوبکر و عمر و 
عثمان و طلحه و زبیر، نخستین کسانی بودند که به علی)ع( 
دست بیعت دادند و مراسم تبریک و بیعت تا مغرب ادامه 

داشت!)1۲(
خیل عظیم راویان حدیث

در اهمّیّت این رویداد تاریخی، همین  اندازه کافی است 
که این واقعه تاریخی را صد و ده تن از صحابه پیامبر)ص( 

نقل کرده اند.)13(
البتّه این جمله نه به آن معنی اســت که از آن گروه 
عظیــم، تنها همین افراد، این حادثه را نقل کرده اند؛ بلکه 
منظور این است تنها در کتاب های دانشمندان اهل تسنّن، 

نام صد و ده تن به چشم می خورد. 
در قرن دوّم اســلامی که عصر تابعان نامیده می شود، 

هشتاد و نه تن از آنان به نقل این حدیث پرداخته اند. 
راویــان حدیث غدیر، در قرن هــای بعد نیز از علما و 
دانشمندان اهل تسنّن می باشند. سیصد و شصت تن از آنها 
این حدیث را در کتاب های خود گردآورده و گروه زیادی به 

صحّت و استواری سند حدیث اعتراف کرده اند. 

گروهی تنها به نقل این حدیث اکتفا نکرده، بلکه پیرامون 
اسناد و مفاد آن مستقلًاّ کتاب هایی نوشته اند. 

عجیب اینکه طبری ، مورّخ بزرگ اسلامی کتابی به نام 
»الولایة فی طرق حدیث الغدیر« نوشته و این حدیث را از 

هفتاد و پنج طریق از پیامبر نقل کرده است! 
ابن عقده کوفی، در رســاله »ولایت«، این حدیث را از 

صد و پنج تن نقل کرده است. 
ابوبکر محمّد بن عمر بغدادی، معروف به جمعانی، این 

حدیث را از بیست و پنج طریق نقل نموده است. 
از مشاهیر اهل سنت؛ احمد بن حنبل شیبانی ، ابن حجر 
عسقلانی ، جزری شافعی ، ابوسعید سجستانی ، امیرمحمد 
یمنی ، نسایی ، ابوالعلاء همدانی و ابوالعرفان حبان این حدیث 

را به اسناد زیادی)14( نقل کرده اند. 

دانشــمندان شــیعه نیز پیرامون این واقعه تاریخی، 
کتاب های ارزنده فراوانی نگاشــته اند و به منابع مهمّ اهل 
سنّت نیز  اشاره کرده اند که جامع ترین آنها کتاب تاریخی 
»الغدیر« است که به خامه توانای نویسنده نامی  اسلامی، 
علامّه مجاهد، مرحوم آیت الله امینی نگارش یافته است )در 
نگارش این بخش، از آن کتاب استفاده فراوانی به عمل آمده.(

به هر حال، پیامبر)ص( پس از نصب امیرمؤمنان علی)ع( 
به عنوان جانشین خود فرمود: »ای مردم! اکنون فرشته وحی 
بر من نازل گردید و این آیه را آورد: »الَیَْوْمَ أکَْمَلتُْ لکَُمْ دینَکُمْ 
وَ أتَمَْمْتُ عَلیَْکُمْ نعِْمَتِی وَ رَضیتُ لکَُمُ الإسِْلامَ دیناً)15(؛ امروز 
دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم 
و اسلام را برای شما یگانه آیین انتخاب کرده و پسندیدم.« 
در ایــن موقع صدای تکبیر پیامبر)ص( بلند شــد و 
فرمود: »خدا را سپاس می گزارم که آیین خود را کامل کرد 
و نعمت خود را به کمال رســانید و از وصایت و ولایت و 

جانشینی علی پس از من خشنود گشت.« سپس حضرت 
از آن نقطــه مرتفع فرود آمد و به علی)ع( فرمود: »در زیر 
خیمه ای بنشین، تا سران و شخصیّت های بارز اسلام با تو 

بیعت کنند و تبریک گویند.« 
پیش از همه، شیخین )عمر و ابوبکر( به علی)ع( تبریک 

گفتند و او را مولای خود خواندند! 
حســان بن ثابت، فرصت را مغتنم شــمرد، با کسب 
اجازه از محضر پیامبر  اشعاری سرود و در برابر آن حضرت 
خواند که ما فقط دو بیت آن را در این جا نقل می کنیم که 

بسیار گویاست: 
فقال لهَُ قم یا علیُّ فاننّی           

رضیتک من بعدی إماماً و هادیاً 
فمن کنت مولاه فهذا ولیّه           

فکونوا له اتباع صدق موالیاً 
یعنی؛ »به علی فرمود برخیز که من تو را برای جانشینی 

و راهنمایی مردم پس از خویش انتخاب کردم. 
هر کس من مولا و سرپرست او هستم علی مولای او 
است و شما در حالی که او را از صمیم دل دوست می دارید، 

از پیروان او باشید.«)16(
حدیث غدیر از بزرگ ترین شواهد بر فضیلت و برتری 

امام علی)ع( بر تمام صحابه پیامبر اسلام)ص( است. 
حتّی امیرمؤمنان، در مجلس شورای خلافت -که پس از 
درگذشت خلیفه دوّم منعقد شد- )17( و نیز در دوران خلافت 
عثمان و ایاّم خلافت خویش به آن احتجاج کرده است.)18(

از این گذشته، شــخصیّت های بزرگی مانند حضرت 
زهرا)س(، همواره به این حدیث در برابر مخالفان و منکران 

مقام والای علی)ع( استدلال کرده اند.)19(
مقصود از »مولی« چیست؟

مسئله مهم در این جا تفسیر معنی مولاست که در عین 
وضوح، مورد بی مهری های فراوانی قرار گرفته است، زیرا با 
آنچه گفته شد، شک و تردیدی در قطعی بودن سند این 

حدیث باقی نمی ماند. 
لذا بهانه جویان به سراغ ایجاد شک و تردید در مفهوم 
و معنــی حدیث، مخصوصاً واژه »مولی« رفته اند که از آن 

هم طرفی نبسته اند. 
بــا صراحت باید گفت کــه واژه مولی در این حدیث، 
بلکه در غالب موارد، یک معنا بیش ندارد و آن »اولویت و 
شایستگی« و به تعبیر دیگر »سرپرستی« است و قرآن نیز 
در بســیاری از آیات لفظ »مولی« را در معنی سرپرست و 

»أولی« به کار برده است؛ 
واژه مولــی در 18 آیه قرآن به کار رفته که 1۰ مورد 
آن درباره خداوند است و بدیهی است که مولویتّ خداوند 
به معنی اولویتّ و سرپرستی اوست و تنها در موارد بسیار 

کمی  به معنی دوستی به کار رفته است. 
بنابراین نباید در اینکه »مولی« در درجه اوّل به معنی 
اولی و شایســته تر است، تردید کرد و در حدیث غدیر نیز 
»مولی« به همین معناست، به علاوه، شواهد و قراین فراوانی 
با آن همراه اســت که به روشنی ثابت می کند که منظور 

اولویتّ و سرپرستی است. 
گواهان صدق این مدّعا

فرض کنید »مولی« در لغت معانی متعدّدی داشــته 
باشــد؛ ولی قراین و شواهد فراوانی در حدیث غدیر و این 
رویــداد بزرگ تاریخی وجود دارد که هرگونه ابهامی  را از 

میان برمی دارد و با همه، اتمام حجت می کند؛ 

گواه اوّل؛ 
همان گونه که گفتیم در روز واقعه تاریخی غدیر، حسان 
بن ثابت شــاعر رسول خدا)ص(، با کسب اجازه از حضرت 
برخاست و مضمون کلام پیامبر)ص( را در قالب شعر ریخت، 
این مرد فصیح و بلیغ و آشنا به رموز زبان عرب، به جای لفظ 

»مولی«، کلمه امام و  هادی را به کار برد و گفت: 
فقــال له قُم یا علی فاننّی رضیتــک من بعدی إماماً 

و هادیاً)۲۰(
»پیامبر به علی فرمود؛  ای علی برخیز که من تو را بعد 

از خود به عنوان امام و  هادی انتخاب کردم!« 
چنان که روشن است وی از لفظ »مولی« که در کلام 
پیامبر بود، جز مقام امامت و پیشوایی و هدایت و رهبری 
امت، چیز دیگری استفاده نکرده است. در حالی که از اهل 

لغت و فصیحان عرب محسوب می شود. 
نه تنها حَسّــان شاعر بزرگ عرب از لفظ »مولی« این 

معنی را استفاده کرده، بلکه پس از وی سایر شعرای بزرگ 
اسلامی که بیشتر آنان از ادبا و شعرای معروف عرب بودند 
و برخی نیز از استادان بزرگ این زبان به شمار می آیند، از 
این لفظ همان معنی را فهمیدند که حسان فهمیده بود، 

یعنی امامت و پیشوایی امّت! 
گواه دوّم؛ 

امیرمؤمنان)ع( در اشــعار خود که برای معاویه نوشته، 
درباره حدیث غدیر چنین می گوید: وَ أوَْجَبَ لیِ ولِایتََهُ عَلیَْکُمْ 
رَسُولُ اللهِ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ)۲1(؛ یعنی؛ پیامبر خدا)ص( برای من، 
ولایتش را بر شما در روز غدیر واجب ساخت. چه شخصی 
بالاتر از امام می تواند حدیث را برای ما تفسیر کند و بفرماید 
که پیامبر خدا روز غدیر خم، ولایت را به چه معنی فرمود؟ آیا 
این تفسیر نمی رساند که به اندیشه همه حاضرانِ واقعه غدیر، 
جز زعامت و رهبریِ اجتماعی، مطلب دیگری خطور نکرد؟ 

گواه سوّم؛ 
پیامبر پیش از بیان جمله من کنت مولاه... این سؤال 
را مطرح فرمود: »الَسَْتُ أوَلی بکُِمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ؟؛ آیا من از 

خود شما به شما سزاوارتر و شایسته تر نیستم؟«

در این جمله، پیامبرلفظ »اولی به نفس« به کار برده، 
و از همه مردم نســبت به اولویتّ خود بر آنها اقرار گرفته 
اســت، سپس بلافاصله فرمود: »مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلیٌِّ 
مَولاهُ؛ کسی که من مولای او هستم، علی مولای او است.« 
هدف از تقارن این دو جمله چیست؟ آیا جز این است 
که می خواهد همان مقامی  را که خود پیامبر)ص( به نصّ 
قرآن دارد، برای علی)ع( نیز ثابت کند؟ با این تفاوت که او 
پیامبر است و علی امام، در نتیجه معنی حدیث این می شود؛ 
هر کس من نســبت به او اولی هستم، علی نیز نسبت به 
او اولی اســت«)۲۲( و اگر مقصود پیامبر جز این بود، جهت 
نداشت برای اولویتّ خود از مردم اقرار بگیرد. چقدر دور از 
انصاف است که انسان این پیام پیامبر را نادیده بگیرد و از 
کنار قرینه ای به این روشنی به آسانی بگذرد و چشم خود 

را به روی آن ببندد. 
گواه چهارم؛ 

پیامبر)ص( در آغاز سخن خود، از مردم سه اصل مهمّ 
اسلامی  را اقرار گرفت و فرمود: 

داً عَبْدُهُ و  »ألَسَْتُمْ تشَْهَدُونَ أنْ لا إلِهَ إلاّ اللهُ وَ أنَّ مُحَمَّ
؟؛ آیا شما گواهی نمی دهید  ارَ حَقُّ ةَ حَقٌّ وَ النَّ رَسُولهُُ وَ أنََّ الجنَّ
که معبودی جز خدای یکتا نیست و محمّد بنده و رسول 

خدا است و بهشت و دوزخ حق است؟«
هــدف از این اقرار گرفتن چه بود؟ آیا جز این اســت 
که می خواهد ذهن مردم را آماده کند تا مقام و موقعیّتی 
را کــه بعداً برای علی)ع( ثابت خواهد کرد، به مانند اصول 
پیشــین تلقّی نمایند و بدانند که اقرار به ولایت و خلافت 
وی، در ردیف اصول ســه گانه دین است که همگی به آن 
اقرار و اعتراف دارند؟ اگر مقصود از »مولی« دوست و ناصر 

باشــد، رابطه این جمله ها به هم خورده و کلام، استواری 
خود را از دست می دهد و پیوند کلام به هم می خورد، آیا 

چنین نیست؟ 
گواه پنجم؛ 

پیامبر)ص( در آغاز خطابه خود، از مرگ و رحلت خویش 
سخن می گوید و می فرماید: »إنیّ أوَْشَکُ أنَْ ادُْعی فَاجُِیبَ؛ 

نزدیک است دعوت حق را لبیک بگویم.«)۲3(
ایــن جمله حاکی از آن اســت که پیامبر می خواهد 
برای پس از رحلت خود چاره ای بیندیشد و خلأیی را که 
از رحلت آن حضرت پدید می آید، پر کند. آنچه می تواند 
چنین خلأیی را پر کند، تعیین جانشــینی است لایق و 
عالم که زمام امور را پس از رحلت آن حضرت به دســت 

بگیرد، نه چیز دیگر. 
هــرگاه ولایت را به غیر خلافت تفســیر کنیم، رابطه 
منطقی کلمات پیامبر به طور آشــکار به هم می خورد، در 
حالی که او از فصیح ترین و بلیغ ترین سخنگویان است. چه 
قرینه ای از این روشن تر برای مسئله ولایت پیدا می شود؟ 

گواه ششم؛ 
پیامبــر)ص( پس از جمله »مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ...« چنین 
عْمَةِ وَ رضَِی  ینِ وَ إتمْامِ النِّ فرمود: »الَلهُ أکَْبَرُ عَلی إکْمالِ الدِّ
بِّ برِِسالتَِی وَ الوِْلایةَِ لعَِلیٍّ مِنْ بعَْدِی؛ الله اکبر! بر کامل  الرَّ
نمودن این دین و به سرحد کمال رساندن نعمت و رضایت 

پروردگار!« 
هرگاه مقصود، دوستی و یاری فردی از مسلمانان است، 
چگونه با ایجاب مودّت و دوستی علی)ع( و نصرت او، دین 
خدا تکمیل گردید و نعمت او به منتهی رسید؟ روشن تر از 
همه، اینکه می گوید؛ خداوند به رسالت من و ولایت علی)ع( 
بعد از من راضی گردید،)۲4( آیا اینها همه گواه روشــن بر 

معنی خلافت نیست؟ 
گواه هفتم؛ 

چه گواهی روشن تر از اینکه شیخین )عمر و ابوبکر( و 
گروه بی شماری از یاران رسول خدا)ص( پس از فرود آمدن 
آن حضرت از منبر، همگی به علی)ع( تبریک گفته و موضوع 
تهنیت تا وقت نماز مغرب ادامه داشت و شیخین از نخستین 

افرادی بودند که به امام یا این عبارت تهنیت گفتند: 
»هَنییاً لکََ یا عَلیَِّ بنِْ أبیِ طالبِ أصَْبَحْتَ و أمَْسَــیْتَ 

مَوْلایَ وَ مَوْلی کُلِّ مُؤْمِن وَ مُؤْمِنَة«)۲5(
»گوارا باد بر تو یا علی، صبح کردی و شام کردی در 
حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی«! 
علی)ع( در آن روز چه مقامی  به دست آورد که شایسته 
چنین تبریکی شد؟ آیا جز مقام زعامت و خلافت و رهبری 
امّت که تا آن روز به طور رســمی ابلاغ نشده بود، شایسته 
چنین تهنیت می باشد؟ محبّت و دوستی چیز تازه ای نبود. 

گواه هشتم؛ 
هرگاه مقصود همان مراتب دوستی علی)ع( بود، دیگر 
لازم نبود که این مسئله در چنان هوای گرم و سوزان مطرح 
شود )کاروان یکصد هزار نفری را از رفتن باز دارد و مردم را 
در آن هوای گرم روی ریگ و سنگ های داغ بیابان بنشاند 

و خطابه مفصّل بخواند(؟ 
مگر قــرآن همه افراد جامعه با ایمان را برادر یکدیگر 
نخوانده بود، چنان که می فرماید: »إنمّا المُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ؛)۲6( 

افراد با ایمان برادر یکدیگرند«. 
مگــر قرآن، در آیات دیگری افراد با ایمان را دوســت 
یکدیگر معرفی نکرده است؟ و علی)ع( نیز عضو همان جامعه 
با ایمان بود، دیگر چه نیازی بود و به فرض که مصلحتی در 
اعلام این دوستی بود، احتیاج به این مقدّمات و این همه 
شرایط سخت نبود، در مدینه هم ممکن بود. بیقین مسئله 
بسیار مهم تری بوده که نیاز به این مقدّمات استثنایی داشت، 
مقدّماتی که در زندگی پیامبر)ص( بی سابقه بود و نظیر آن 

هرگز تکرار نشد. 
پانوشت ها:

1-رابغ، هم اکنون در وسط راه مکه به مدینه است. 
۲- یکی از میقات های احرام است و در گذشته راه اهل مدینه و 

مصر و عراق از آنجا منشعب می شد. 
3- مائده / 67. 

4- پیامبر برای اطمینان خاطر، این جمله را سه بار تکرار کرد که 
مبادا بعدها  اشتباهی رخ دهد.

5- این فراز از حدیث غدیر و گاهی قسمت اول آن بدون قسمت 
دوّم یا به عکس، در مسانید زیر آمده است: مسند ابن حنبل؛ ج 1، 
ص ۲54؛ تاریخ دمشق؛ ج 4۲، ص ۲۰7 و ۲۰8 و 448، خصایص 

نسایی؛ ص 181 و کتب دیگر. 
6- این خطبه را گروه کثیری از علمای معروف و مشهور اهل سنّت 
در کتاب های خود آورده اند از جمله: مسند احمد، ج 1، صص 84، 
88، 118، 119، 15۲، 33۲، ۲81، 331 و 37۰؛ سنن ابن ماجه، 
ج 1 صص 55 و 58؛ المستدرک علی الصّحیحین حاکم نیشابوری، 

جلد 3، صفحه 118 و کتب دیگر. 
7- مائده / 67 و 3.

8- وفیات الأعیان؛ ج1 ، ص6۰ .
9- وفیات الأعیان؛ ج۲ ص ۲۲3. 

1۰- ترجمة الآثار الباقیة؛ ص 395؛ الغدیر؛ ج1 ، ص /۲67.
11- ثمار القلوب؛ ص511.

1۲- ماجرای تبریک عمر بن خطّاب در مدارک بی شماری از اهل 
تسنن آمده، به الغدیر، ج 1، ص ۲7۰رجوع شود. 

13 و14- مدارک این منابع و اسناد مهم در کتاب شریف الغدیر 
ذکر شده است. 

15- مائده/3 
16-  اشعار حسّان در منابع متعدّدی آمده است از جمله؛ مناقب 

خوارزمی، ص 135؛ مقتل الحسین خوارزمی، ج 1، ص 47.
17- این احتجاج و به اصطلاح »منا شده« در کتاب های؛ مناقب 
اخطب خوارزمی حنفی، ص ۲17، و فراید السّــمطین حموینی 
باب 58، و الدر النّظیم ابن حاتم شــامی، و الصواعق المحرقه ابن 
حجر عســقلانی، ص 75، و امالی ابن عقده، ص 7 و ص ۲1۲، و 
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۲، ص 61، و الاستیعاب ابن 
عبدالبر، ج 3، ص 35، و تفســیر طبری، ج 3 ص 418 ذیل آیه 

55 مائده آمده است. 
18- فرائد السّمطین، سمط اول باب 58؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید، ج 1، ص 36۲؛ اســد الغابه، ج 3، ص 3۰7، و ج 5، ص 

۲۰5؛... )الغدیر، ج 1، صص 163 و 164( 
19- اسنی المطالب شمس الدین شافعی، طبق نقل سخاوی فی 
الضّوء اللّامع، ج 9، ص ۲56؛ البدر الطالع شوکانی، ج ۲، ص ۲97؛ 
شــرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۲، ص ۲73؛ مناقب علّامه 

حنفی، ص 13۰، بلاغات النّساء، ص 7۲؛ 
۲۰- مدارک نسبت این اشعار به »حسّان بن ثابت«، قبلًا ذکر شد.

۲1- مرحوم علّامه امینی، در جلد دوم الغدیر، صفحات 3۰-۲5 
این شعر را به ضمیمه ابیات دیگر از 11 نفر از دانشمندان شیعه 

و ۲6 نفر از دانشمندان سنی نقل کرده است.
۲۲- این جمله »ألســت أولی بکم من أنفسکم« را علّامه امینی 
از 64 محدث و مورخ اســلامی  نقل کرده است. )الغدیر، جلد 1، 

ص 371 ( 
۲3- الغدیر؛ ج1 ،صص ۲6، ۲7، 3۰، 3۲، 333، 34، 36، 47 و 176.

۲4- مرحــوم علّامه امینی مدارک این قســمت از حدیث را در 
الغدیر ج1، صص43، 165، ۲31، ۲3۲، ۲33، ۲35 آورده است. 
۲5- برای آگاهی از اسناد تهنیت شیخین، به الغدیر، ج1، صص 

۲7۰، ۲83 مراجعه شود. 
۲6- حجرات/ 1۰ 


